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 مجموعه ، الگو و دنباله : ؛ فصل اول 

 كه شامل تمام اعداد حقيقي بين دو عدد مشخص مي باشند را بازه يا فاصله مي ناميم .  R: زير مجموعه هايي از  بازه ها

سپس با توجه به تعريف اجتماع، اشتراك و تفاضل حاصل را به  براي بدست آوردن اجتماع، اشتراك و تفاضل دو بازه، ابتدا آنها را روي محور اعداد رسم مي كنيم نكته : 

 .دست مي آوريم

 ا پايان ناميده مي شود .مجموعه اي كه تعداد اعضاي آن يك عدد حسابي باشد ، مجموعه متناهي يا ب مجموعه هاي متناهي و نامتناهي :

در يك موضوع خاص ، مجموعه اي كه شامل همه ي زيرمجموعه هاي آن موضوع باشد ، مجموعه مرجع يا جهاني ناميده مي شود و آن را  مجموعه مرجع يا جهاني :

 نمايش مي دهيم .   Uبا 

U  A شامل عضوهايي از ′ نمايش داده مي شود ، به عبارت ديگر ′ مي باشد و با Aمتمم  A-U، آنگاه  U ⊂Aمجموعه مرجع باشد و Uاگر   مي باشد كه عضوي از 

 نيستند . 

 نكته : به هر دو مجموعه اي كه هيچ عضو مشتركي نداشته باشند ، دو مجموعه ي جدا از هم يا مجزا گفته مي شود . 

 دو مجموعه متناهي دلخواه باشند ؛  Bو  Aدر حالت كلي اگر  

،  tاول دنباله را با 1 الگوهاي عددي كه در آن تعدادي عدد پشت سر هم قرار مي گيرند را يك دنباله مي ناميم . اين اعداد جملات دنباله ناميده مي شوند . جمله دنباله :

 نمايش مي دهيم . tام را با nnو به همين ترتيب جمله  tجمله دوم را با 2

 دنباله حسابي : 

ي شود و به آن عدد ثابت ، دنباله اي كه در آن هر جمله به جز جمله اول با اضافه شدن عددي ثابت به جمله قبل از خودش به دست مي آيد ، يك دنباله حسابي ناميده م

 قدر نسبت دنباله مي گويند . 

 .  مي باشد d1-=a+(nnt(به شكل  dو قدر نسبت  aام يك دنباله حسابي با جمله اول nجمله 

، يك يا چند  bو  a، يك يا  چند عدد ديگر را طوري قرار دهيم كه يك دنباله حسابي ايجاد شود ، مي گوييم بين دو عدد  bو  aاگر بين دو عدد   واسطه حسابي :

 واسطه حسابي قرار داده ايم . 

𝑑           ؛واسطه حسابي درج مي كنيم ، از فرمول زير استفاده مي كنيم  b  ،nو  aنكته : براي محاسبه قدر نسبت ، هنگامي كه بين دو عدد  =  ௕ି௔
௡ାଵ

 

ت دنباله دنباله اي است كه در آن هر جمله (به جز جمله اول ) از ضرب جمله قبل از خودش در عددي ثابت به دست مي آيد . اين عدد ثابت را قدر نسب دنباله هندسي :

1ام يك دنباله هندسnجمله  مي ناميم .   -n قدرنسبت است) rجمله اول و  a( مي باشد .   arnt =ي به صورت 

، يك يا چند  bو  a، يك يا  چند عدد ديگر را طوري قرار دهيم كه يك دنباله هندسي ايجاد شود ، مي گوييم بين دو عدد  bو  aاگر بين دو عدد   واسطه هندسي :

 واسطه هندسي قرار داده ايم . 

𝑟        ؛درج مي كنيم ، از فرمول زير استفاده مي كنيم  هندسيواسطه  b  ،nو  aنكته : براي محاسبه قدر نسبت ، هنگامي كه بين دو عدد  = ට௕
௔

೙శభ
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 فصل دوم ؛ مثلثات : 

 مي دانيم دو شكل را متشابه گويند هرگاه ضلع ها به يك نسبت تغيير كرده باشند و اندازه زوايا تغيير نكرده باشد .  تشابه :

هرگاه دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث ديگر برابر باشد ، آن دو مثلث متشابه اند .)١

، يك زاويه برابر ديگر داشته باشند ، متشابه اند . در مثلث هاي قائم الزاويه ، اگر دو مثلث به غير از زاويه قائمه )٢

  نسبت هاي مثلثاتي اين زاويه را به سكل زير تعريف مي كنيم ؛،  Aبراي زاويه معين و حاده ABC قائم الزاويه در مثلث 

 

tanA، در هر مثلث قائم الزاويه  نكته: = ୱ୧୬୅
େ୭ୱ ୅

cotAو     = ୡ୭ୱ ୅
ୱ୧୬ ୅

. 

 

  آورده شده است . مقابلدرجه در جدول  ٦٠و  ٤٥،  ٣٠نسبت هاي مثلثاتي زواياي  نكته :

 

 ؛به دست مي آيد مقابلرابطه زاويه بين آن ها را داشته باشيم، مساحت مثلث از يك مثلث اندازه طول دو ضلع وهرگاه در نكته :

 

 

كه براي نمايش زاويه ها به كار گرفته مي شود ، دايره مثلثاتي ناميد مي شود . براي نمايش يك زاويه روي اين ١دايره اي به مركز مبدا مختصات و شعاع :دايره مثلثاتي 

حركت عقربه هاي ساعت و شروع به حركت مي كنيم ، براي نمايش زواياي مثبت در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت و زواياي منفي در جهت  Pدايره ، از نقطه 

 در شكل زير يك زاويه مثبت است .  AOPبه اندازه زاويه خواسته شده حركت مي كنيم . به عنوان مثال زاويه 

 برابر است .  ѳ) با سينوس  Qتا پاي عمود ( يعني نقطه  Pو فاصله نقطه  ѳتا مبدا برابر است با كسينوس  Qفاصله   

 ها را محور سينوس ها مي ناميم . yها را محور كسينوس ها و محور xبنابراين محور 

 

 

 قسمت تقسيم مي كند كه به ٤دو محور عمود بر هم ناحيه را به  نكته :

 زواياي  ٣٦٠و  ٢٧٠، ١٨٠،  ٩٠،  ٠شكل مقابل تقسيم بندي مي شوند . زواياي  

 مرزي محسوب مي شوند و جزو هيچ كدام از نواحي نيستند . 

1−             ؛   ѳبراي هر زاويه دلخواه  : نكته ≤ sin ѳ ≤ 1−     و          1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 ѳ ≤ 1 
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استفاده كرد. يعني :                                                                                                          زاويه اي كه خط با محور افقي مي سازد   tan براي محاسبه شيب يك خط، مي توان از نكته :

  = شيب خطtan αبه عبارت ديگر :       

 

    :مي توان ثابت كرد  ѳبراي هر زاويه مانند  نكته :

1)                                     2)                                                           3)  

–و  ѳروابط بين  نكته : ѳ   : 

sin(−ѳ) = − sin ѳ            cos(−ѳ) = cos ѳ          tan(−ѳ) = − tan ѳ                cot(−ѳ) = − cot ѳ  

فصل سوم ؛ توان هاي گويا و عبارت هاي جبري : 

  قوانين مهم اين فصل به صورت خلاصه در جدول هاي زير بيان شده اند.
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 ام نيز صدق مي كنند .nهمچنين تمامي روابطي كه در پايه نهم براي ضرب و تقسيم ريشه دوم و سوم خوانديم ، براي ريشه 

 

 

𝟏 ، توان ≤n   2براي هر عدد طبيعي نكته:
𝒏  عدد مثبتa  را اينگونه تعريف مي كنيم ؛ 

𝟏باشد ، توان   a<0بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر 
𝒏  (𝟐−) آن تعريف نميشود .به عنوان مثال عبارتي مانند

𝟏
 شود. تعريف نمي 𝟑

𝒎 كسري و غير صحيح  ، توان m و nد طبيعي اعدابراي 
𝒏  عدد مثبتa  را اينگونه تعريف مي كنيم ؛ 

 

 اتحاد ها :

 اتحاد مزدوج :                                                                              اتحاد مربع دو جمله اي : 

 اتحاد جمله مشترك :                                                                               اتحاد مربع سه جمله اي :

𝑎) اتحاد مكعب مجموع :  + 𝑏)ଷ = 𝑎ଷ + 3𝑎ଶ𝑏 + 3𝑎𝑏ଶ + 𝑏ଷ        : اتحاد مكعب تفاضل (𝑎 − 𝑏)ଷ = 𝑎ଷ − 3𝑎ଶ𝑏 + 3𝑎𝑏ଶ − 𝑏ଷ 

a)      اتحاد مجموع و تفاضل مكعبات دو جمله : + b)(aଶ − ab + bଶ) = aଷ + bଷ(a − b)(aଶ + ab + bଶ) = aଷ − bଷ 

  

يك مضرب  2x-1 محسوب مي شوند . همچنين  2x-1 يك شمارنده  )+1x( و )x-1(را درنظر بگيريد ، هر يك از عبارت هاي  x)-x1)(x+1=(2-1 عبارت  نكته:

 اين دو عبارت محسوب مي شود . 

 و يا عبارت هاي جبري ديگر  (ويا همزمان هردو ) به دست مي آيند ؛مضرب هاي هر عبارت جبري و يا يك چند جمله اي ، از ضرب آن عبارت در عددهاي صحيح 

௫మାଷ௫يك عبارت گويا به ازاي مقاديري از متغير كه مخرج آن را صفر مي كند ، تعريف نمي شود . به عنوان مثال عبارت   نكته :
௫ିଶ   به ازايx=2  تعريف نمي شود چون

 مخرج آن صفر مي شود .

 گويا كردن مخرج هاي گنگ : 

و يا ... رت را يا در مزدوج مخرج و يا در بخش دوم اتحاد مجموع و تفاضل مكعبات براي گويا كردن مخرج هاي گنگ با توجه به صورت سوال صورت و مخرج عبا

 ضرب مي كنيم به گونه اي كه عبارت هاي گنگ (راديكالي) از مخرج حذف شوند . 

 اگر در مخرج يك عبارت دو جمله اي با ريشه دو داشتيم ، صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب مي كنيم.

 د مجموع و تفاضل مكعبات ضرب مي كنيم.اگر در مخرج يك عبارت دو جمله اي با ريشه سه داشتيم ، صورت و مخرج را در بخش دوم اتحا
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 فصل چهارم ؛ معادله ها و نامعادله ها : 

𝒂𝒙𝟐     معادله درجه دوم به شكل شكل كلي يك + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝑎مي باشد . در اين معادله       𝟎 ≠  اعداد حقيقي هستند .  cو  bو  aو   0

 روش هاي حل معادله درجه دوم : 

ارت صفر باشد، سپس به كمك اين نكته كه اگر ضرب چند عبعبارت است .  ٢مي دانيم تجزيه يك عبارت يعني تبديل كردن آن به حاصل ضرب حداقل تجزيه : -١

حداقل يكي از آن ها صفر است ، جواب هاي معادله را مي يابيم .

𝑥 :          عبارتند از  a2x=دله درجه دوم اريشه هاي معيك عدد حقيقي نامنفي (بزرگتر يا مساوي صفر ) باشد،  aاگر  ريشه گيري :-٢ = −√𝑎   .   𝑥 = √𝑎   

 

ك طرف را به مربع كامل براي حل معادلات درجه دوم به اين روش ، در برخي معادلات به اضافه يا كم كردن يك مقدار مشخص به دو طرف معادله ، ي ربع كامل :م-٣

ادامه حل را مانند روش ريشه گيري انجام مي دهيم .تبديل مي كنيم و سپس با تجزيه آن ، 
 

روش كلي حل معادله درجه دوم : -٤

𝑎𝑥ଶ   معادله درجه دوم به فرم اگر يك + 𝑏𝑥 + 𝑐 = (دلتا) را به شكل زير تعريف كرد و سپس به كمك آن جواب هاي معادله درجه   ∆داشته باشيم ، مي توان    0

دوم را پيدا كرد . 

                                          ∆= 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂                         𝒙 = ି𝒃 ± √∆
𝟐𝒂  

<∆اگر  =∆باشد ، معادله دو جواب دارد .   0 >∆معادله يك ريشه مضاعف دارد و اگر   0  معادله جواب ندارد .  0

 

 درس دوم ، سهمي  : 

𝑦نمودار هر معادله به شكل  = 𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐  را كه در آنa  وb  وc  اعداد حقيقي هستند و𝑎 ≠  ، يك سهمي مي گوييم كه به يكي از دو شكل زير است ؛  0

عددي مثبت باشد ، دهانه سهمي روبه بالا و اگر عددي  𝑥ଶدر معادله يك سهمي ، اگر ضريب  نكته :

 ، دهانه سهمي رو به پايين مي باشد . منفي باشد 

باشد ، دهانه  ) بستگي دارد . اگر a)a>1  ميزان باز يا بسته بودن دهانه ي يك سهمي به ضريب 𝑥ଶ نكته :

0<a<1 باشد ، دهانه سهمي بازتر مي شود .  سهمي بسته تر و اگر 

 خط تقارن يك سهمي ، عمودمنصف خط واصل دو نقطه از سهمي است كه ارتفاع(عرض) يكسان دارند .  نكته :

𝑦براي سهمي به معادله   نكته : = 𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐   (− ௕
داريم :                

ଶ௔
. ି∆

ସ௔
)  𝑥 = − ௕

= راس سهمي                و معادله محور تقارن سهمي :        
ଶ௔

 

را پيدا مي كنيم و براي پيدا كردن محل برخورد سهمي با محور طول ها ،  yرا مساوي صفر قرار داده و  xبراي پيدا كردن محل برخورد سهمي با محور عرض ها ، نكته : 

y  را مساوي صفر قرار داده وx را پيدا مي كنيم 
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 ، مثبت ، منفي يا صفر مي شود .  xچند جمله اي به ازاي چه مقاديري از  كتعيين علامت يعني مشخص كنيم يتعيين علامت  : 

 تعيين علامت چند جمله اي درجه اول : 

𝑦براي تعيين علامت يك چندجمله اي درجه اول به شكل    = 𝑎𝑥 + 𝑏                  از 

 جدول مقابل استفاده مي كنيم . 

 تعيين علامت چند جمله اي درجه دوم :

𝑃(𝑥)براي تعيين علامت يك چندجمله اي درجه دوم به شكل  = 𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐   ابتدا ريشه هاي معادله ،𝑃(𝑥) = سپس  ) ،x1x ,را به دست مي آوريم (2 0

 طبق جدول زير عمل مي كنيم ؛ 

 الف) اگر دو ريشه متمايز داشت : 

 

 ب) اگر يك ريشه مضاعف داشت :

 

 ج) اگر ريشه نداشت :

 

𝑎𝑥ଶنامعادله درجه دوم  نامعادله درجه دوم : + 𝑏𝑥 + 𝑐 <        را در نظر بگيريد . براي حل اين نامعادله مي توان به دو روش عمل كرد ،     0

 روش هندسي       -٢تعيين علامت      -١     

 . براي حل به كمك هركدام از روش ها لازم است همه ي عبارت ها را به يك طرف تساوي منتقل كنيم و طرف ديگر تساوي را برابر صفر قرار دهيم  نكته :

a   يك عبارت درجه دوم هموار مثبت است اگر : نكته : > >∆و      0 a                     و همواره منفي است اگر :                  0 < >∆و        0 0

 

 نامعادلات قدرمطلقي :
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جم ، تابع :فصل پن

نسبت داده مي شود B، دقيقا يك عضو  Aاي بين اين دو مجموعه است كه در آن به هر عضو  ، رابطه Bبه مجموعه  Aيك تابع از مجموعه 

  صاتي نمايش داد . نين نمودار مختاعضاي يك تابع را مي توان به شكل زوج هاي مرتب و همچ نكته :

ين نقاط يك زوج مرتب گفته مي اترتيب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است ، زيرا با جابجا كردن اعداد مختصات نقطه مورد نظر تغيير مي كند ، به همين دليل به  نكته :

شود. 

فه اول يكسان نداشته باشند. هنگامي كه يك رابطه به صورت زوج مرتب نوشته مي شود ، اين رابطه زماني يك تابع است كه هيچ دو زوج مرتب متمايزي در آن مول نكته :

.)نه استها همان دام x( تغييرات تابع روي محور  مجموعه اي شامل همه ي مولفه هاي اول يك تابع را ، دامنه آن تابع مي نامند .:  تابع دامنه

ست.)اها همان برد  y( تغييرات تابع روي محور  مجموعه اي شامل همه ي مولفه هاي دوم يك تابع را ، برد آن تابع مي نامند . : بعتا برُد 

 ال توضيح دهيد .ا يك مثبتعداد اعضاي دامنه ي يك تابع ، هميشه بيشتر يا مساوي تعداي اعضاي برد آن است . چرا دامنه تمي تواند كمتر از برد باشد ؟  نكته :

 

انواع تابع:

 تابع خطي ناميده مي شود. كنمايش داد، ي  : هر تابع كه بتوان آن را به شكل  y=ax+b تابع خطي

 در يك نقطه قطع كند.  اگر نمودار يك رابطه داده شده باشد ، اين رابطه در صورت يك تابع است كه هر خط موازي محور عرض ها ( هر خط عمودي) تابع را نكته :

.توابعي كه نمايش جبري آن ها ، چندجمله اي هاي جبري يك متغيره هستند ، توابع چندجمله اي ناميده مي شوندتوابع چندجمله اي : 

  ي نامند.         منظير شود ، آن تابع را تابع هماني و برد يك تابع دقيقا يكسان باشند و هر عضو دامنه به همان عضو در برد  اگر دامنه تابع هماني :

  اگر برد يك تابع فقط يك عضو داشته باشد و هر عضو دامنه را به همين يك عضو نظير كند ، آن را تابع ثابت مي ناميم .  تابع ثابت : 

ظر مي گيريم و با توجه به دامنه جبري يك تابع داده شده باشد ولي دامنه و برد آن مشخص نباشد ، بزرگترين مجموعه ممكن را به عنوان دامنه آن در ناگر نمايش  نكته :

برد آن را تعيين مي كنيم . 

نمايش مي    |y=|xيا    |f(x)=|xا تابع قدر مطلق را بتابع قدرمطلق مي نامند .تابعي كه هر مقدار در دامنه را به قدر مطلق آن در برد نظير مي كند ،  تابع قدرمطلق :

دهند. 

ي يا قطعه اي مي نامند . ا: تابعي كه با ازاي مقادير مختلف براي دامنه اش ، معادله هاي مختلفي داشته باشد را تابع چندضابطه  تابع چندضابطه اي (قطعه اي )

را داشته باشيم ،  f(x)اگر نمودار تابع انتقال توابع : 

قل مي كنيم .تواحد به بالا من  aرا به اندازه  f(x)، نمودار   f(x)+aبراي رسم نمودار -١

واحد به پايين منتقل مي كنيم .  aرا به اندازه  f(x)، نمودار   f(x)-aبراي رسم نمودار -٢

واحد به چپ منتقل مي كنيم .  aرا به اندازه  f(x)، نمودار   f(x+a)براي رسم نمودار -٣

ي كنيم .واحد به راست منتقل م  aندازه را به ا f(x)، نمودار   f(x-a)براي رسم نمودار -٤
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 فصل ششم ، شمارش ، بدون شمردن :

𝑎روش قابل انجام باشد ، اين عمل به  bروش و قسمت دوم به  aكه قسمت اول به  اگر عملي از دو قسمت مختلف تشكيل شده باشداصل ضرب :  × 𝑏    روش قابل

 جام عمل مورد نظر هر دو مرحله نياز است . )( براي ان .انجام است 

روش قابل  a+b  مل به عروش قابل انجام باشد ، اين  bروش و روش دوم به  aاگر عملي را بتوان به دو روش كلي انجام داد، به طوري كه روش اول به  اصل جمع :

  انجام است . ( عمل مورد نظر نهايتا قرار است به يك روش انجام شود. )

 روش به دست آوردن تعداد شمارنده هاي يك عدد طبيعي : 

504                 براي به دست آوردن تعداد شمارنده هاي يك عدد طبيعي ، ابتدا لازم است عدد را به شمارنده هاي اول آن تجزيه كنيم ؛ = 2ଷ × 3ଶ × 7 

3)                                      . سپس توان هاي شمارنده هاي اول را با يك جمع مي كنيم و در هم ضرب مي كنيم + 1) × (2 + 1) × (1 + 1) = 24 

 ! ٢براي به دست آوردن شمارنده هاي زوج ، همه توان ها را با يك جمع مي كنيم ، به جز توان 

 جايگشت :

 هيم . مطابق اين تعريف :نشان مي د  !nفاكتوريل مي خوانيم و با نماد  nرا  nتا  ١يك عدد طبيعي باشد، حاصل ضرب اعداد طبيعي و متوالي از  nاگر  فاكتوريل :

                                                         n! = 𝑛 × (𝑛 − 1) × (𝑛 − 2) × … × 2 × 1 

 مي باشد.    1 = !0طبق قرار داد   نكته :

𝑛(𝑛              مي توان ثابت كرد : نكته : − 1)(𝑛 − 2) … (𝑛 − 𝑘) =  ௡!
(௡ି௞ିଵ)! 

 

 اگر چند شيء متمايز داشته باشيم ، به هر حالت چيدن آن ها كنار هم يك يك جايگشت از آن اشياء گفته مي شود .جايگشت : 

 . !nشيء متمايز در كنار هم برابر است با  nطبق اصل ضرب تعداد جايگشت هاي 

ام باشند ، تعداد جايگشت هاي آن ها كنار هم برابر است kتا از آن ها از نوع     knو  تا از نوع دوم ، ...  2nتا از آن ها از يك نوع ،   1n شيء داشته باشيم كه  n اگر   نكته :

!௡                                                                                     با :                                
௡భ!௡మ!… ௡ೖ!

 

 

            شئ متمايز انتخاب كنيم ، به نحوي كه هر انتخاب متمايز از ديگر انتخاب ها باشد (تكرار نداشته باشيم) طبق رابطه زير عمل    n شئ از بين  rاگر بخواهيم  ترتيب :

𝑛        مي كنيم ؛ ≥ 𝑟         𝑝(𝑛. 𝑟) = ௡!
(௡ି௥)! 

.𝑝(𝑛شئ متمايز را با     n شئ از بين  rشئ متمايز گفته مي شود . تعداد ترتيب هاي  nتايي از  r  ترتيبشئ متمايز يك  n شئ از بين  rبه هر جايگشت  𝑟)   .نمايش مي دهند 

 

عضوي از يك مجموعه  rشئ متمايز كه ترتيب انتخاب شدن اشيأ در آن اهميتي نداشته باشد يا به عبارتي به هر زير مجموعه  nشئ از  rبه هر انتخاب انتخاب  تركيب :  

n  عضوي ، يك تركيب r  تايي ازn . شئ مي گويند 

൫௡يا   C(n,r)شئ متمايز را با   nتايي از  r تعداد تركيب هاي 
௥൯ : نمايش مي دهند كه برابر است با            𝐶(𝑛. 𝑟) =  ൫௡

௥൯ = ௡!
௥! ×(௡ି௥)!              (𝑛 ≥ 𝑟) 
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مي شود. اگر محل قرار گيري اعضا يا ترتيب انتخاب آن ها مهم باشد ، از ترتيب استفاده مي كنيم ، در غير اين صورت از تركيب استفادهنكته : 

 با توجه به تعريف تركيب مي توان نشان داد : نكته :

  

 

 

൫௡ିଵ                       رابطه پاسكال : 
௥ିଵ൯ + ൫௡ିଵ

௥ ൯ = ൫௡
௥൯          

 .  2௡عضوي برابر است با  nطبق اصل ضرب تعداد زير مجموعه هاي يك مجموعه  نكته :

൫௡ نكته :
଴൯ + ൫௡

ଵ൯ + ൫௡
ଶ൯ + ⋯ + ൫௡

௡൯ = 2௡                                                                     

 

 

 فصل هفتم ؛ آمار و احتمال 

 درس اول : احتمال يا اندازه گيري شانس 

پديده هاي بيني نباشد، اما از همة حالت هاي ممكن در به وقوع پيوستن آن ها مطلع باشيم را هايي كه نتيجه آن ها به طور دقيق قابل پيشها يا آزمايشپديده تعريف :

 مي ناميم. آزمايش هاي تصادفييا  تصادفي

 مي ناميم. فضاي نمونه ايمجموعة همة حالت هاي ممكن رخ دادن يك پديده يا آزمايش را  تعريف :

 مي ناميم. Sرا يك پيشامد تصادفي در  Aمانند  Sنمايش دهيم، هر زيرمجموعه  Sاگر فضاي نمونه اي را با  تعريف :

 

 باشند، داريم : Sپيشامدهايي در فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر   قوانين دمورگان :

                                                (𝐴 ∪ 𝐵)ᇱ = 𝐴ᇱ ∩ 𝐵ᇱ                                               (𝐴 ∩ 𝐵)ᇱ = 𝐴ᇱ ∪ 𝐵ᇱ 

𝐴                                     باشند، داريم : Sپيشامدهايي در فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر  قانون تفاضل : − 𝐵 = 𝐴 ∩ 𝐵ᇱ

𝐴باشند و  Sدو پيشامد از فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر  نكته : ∩ 𝐵 =  مي ناميم. ناسازگاررا دو پيشامد  Bو  A، آنگاه   ∅

 

باشد ،  Sيك پيشامد در فضاي  Aيك زيرمجموعه آن، به طوري كه  Aتصادفي باشد و فضاي نمونه اي يك آزمايش  Sاگر        احتمال رخداد يك پيشامد :

𝑃(𝐴)            عبارت است از : Aاحتمال رخداد پيشامد  = ௡(஺)
௡(ௌ) 

 

 بنابراين احتمال رخ دادن يك پيشامد عددي بين صفر و يك است.است ،  يكو حداكثر برابر  صفرحداقل برابر  𝑛(𝐴)، مقدار  Aبراي هرپيشامد مانند  نكته :
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𝑛(𝐴ᇱ)                                                         باشند، داريم : Sپيشامد هايي در فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر  نكته : = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐴)                                              

                                                                                                                                     𝑛 (𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

باشند ، داريم :  Sپيشامد هايي در فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر  نكته :

𝑃(∅) = 0

𝑃(𝑆) = 1

𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐴′) = 1

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐴 − 𝐵) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

 مجموعه اي از اعداد، ارقام و اطلاعات است كه به اين اطلاعات داده هاي آماري مي گويند .  آمار :

 مجموعه اي از روش ها شامل ؛ علم آمار :

جمع آوري اطلاعات،-١

سازماندهي و نمايش داده ها،-٢

تحليل و تفسير داده ها، ٣-

در انتها نتيجه گيري ، قضاوت و پيش بيني مناسب در مورد پديده ها و آزمايش هاي تصادفي است .و ٤-

از اين افراد يا اشيا را عضو  به مجموعه تمام افراد يا اشيايي كه در مورد يك يا چند ويژگي آن ها تحقيق صورت مي گيرد، جامعه يا جمعيت مي گويند و هريك جامعه :

 جامعه مي نامند.

 ه تعداد اعضاي جامعه، اندازه جامعه يا حجم جامعه مي گويند. ب

 ضو نمونه مي نامند .عبه بخشي از جامعه كه به طور تصادفي براي مطالعه انتخاب مي شود، نمونه مي گويند و هريك از افراد يا اشيا انتخاب شده را  نمونه :

 به تعداد اعضاي نمونه، اندازه نمونه يا حجم نمونه مي گويند. 

 هميشه نمونه زيرمجموعه اي از جامعه است ، بنابراين اندازه نمونه از اندازه جامعه كوچكتر است.  نكته:

 ري كرده ايم. اگر تمام اعضاي جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم، يعني اعضاي نمونه و اعضاي جامعه كاملا يكسان باشند ، مي گوييم سرشما سرشماري :

 فقط در سرشماري اندازه جامعه و اندازه نمونه برابراند و اعضأ تاصدفي انتخاب نمي شوند .

ي گويند و به عددي كه به مرسي و مطالعه قرار مي گيرد و معمولا از يك عضو به عضو ديگر تغيير مي كند، متغير به يك ويژگي از اعضاي جامعه كه مورد برمتغير : 

 ويژگي يك عضو نسبت داده مي شود، مقدار متغير مي گويند.

 ري نيست ( توصيفي است)متغير كمي : قابل اندازه گيري است .                                                                متغير كيفي : قابل اندازه گي                                

 ترتيبي : مانند سطح تحصيلات افراد، مراحل هضم غذا و ...                                                                                 پيوسته : مانند وزن، قد و ...                                              

 اسمي : مانند گروه خوني افراد، جنسيت و ...   ،تعداد طبقات ساختمان ها و ...               گسسته : مانند تعداد فرزندان خانواده                                               
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